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 شناسي علوم انساني اسلامي روش
و ويژگي(مختصات، بايستگي  ها) ها

*تبار فيروزجايي علي رمضان

 چكيده
ي به عنوان دانش درجه دوم، يكي از محورهاي اصلي فلسفه علوم انساني علوم انسان شناسي روش

و مكاتب مختلفي نظير رويكرد است. در باب علوم انساني موجود رويكردهاي مختلفي مطرح بوده

و روش  و... شكل گرفته است؛ اما در باب علوم انساني اسلامي (تفهمي)، انتقادي پوزيتيويسم، تفسيري

» روش علوم انساني اسلامي«ترين مسائل در اين زمينه، شناخته قرار داريم. از مهمآن، در ابتداي را

از» علوم انساني اسلامي روش» است. در باب چيستي مسائل مختلفي مطرح است؛ از جمله اينكه مراد

و داراي چه ويژگي» روش علوم انساني اسلامي« ويبرخهايي است؟ چيست باها يژگياز  هاي يستهو

و الگوياقتضائاتيتو رعا بودناي منظومهند از:ا عبارتي اسلاميش علوم انسانرو ي،اسلام منظومه

يتسطوح مختلف، جامعيدارا يري،پذ انعطافي،چهارچوب نظريداراي،و اسلام ينيديابتنا بر مبان

ميو... پذيرييمو كمال، تعم  هاي يادشده را بررسي كند. كوشد ويژگي كه مقاله حاضر

 شناسي علوم انساني اسلامي. شناسي، علوم انساني اسلامي، روش روش تحقيق، روش واژگان كليدي:

و انديشة اسلامي. دانشيار گروه منطق فهم دين پژوهشگ*  alitabar@chmail.irاه فرهنگ

12/7/95تاريخ تأييد:19/12/94تاريخ دريافت:
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 مقدمه
مي»ياسلاميعلوم انسان شناسي روش«درباره توان داوري نمود؛ با دو رويكرد متفاوت

(مطالع-يكي با رويكرد تاريخي (مطالعهتوصيفي و ديگري با نگاه فلسفي ه پسيني)

و روش)پيشيني ميهاي موجود مورد مطالع . در رويكرد نخست، منطق باه قرار و گيرد

بهكهتوجه به اين قل، تحقق عنوان يك فرايند علمي مست روش علوم انساني اسلامي هنوز

ميخارجي ندارد،  و پيشيني و بايسته توان درباره ويژگي تنها با نگاه فلسفي آن ها هاي

ب داوري نمود. اين ويژگي و و فلسفي قابل ايستگيها و مباني فكري ها از بستر اصول

و استخراج در اند؛ استنباط به دليل اينكه داراي» روش علوم انساني موجود«باب اما

و تحقق خارجي دارد، مي و بررسي پرداخت. پسينيتوان با نگاه پيشينه بوده به نقد

پ و... داراي بوعلوم اسلامي نظير فقه، كلام، تفسير، عرفان و هر كدام بر يشينه طولاني ده

و روش خاصي مي منطق و در باب روش استوار آن باشند هرميهاشناسي دو توان با

پ آنبه»علوم انساني اسلامي« درباره اما رداخت.رويكرد به مطالعه نظير-معناي خاص

و... شناسي شناسي اسلامي، روان جامعه بيبه-اسلامي، اقتصاد اسلامي نگي تنها پيش دليل

يو ضرورت تحقق علوم انسانيتبا توجه به اهم. به آن پرداخت با نگاه پيشينيتوان مي

ا روشي،اسلام و توسعة گونه اي دارد. همان اهميت ويژه علومينشناسي كه امروزه رشد

يعلوم انسانيدتول،استيشناس موجود، بيش از همه مرهون روشيعلوم انسان

مسيشناس در گرو روشيزنياسلام ديدتوليرمطلوب است. يهر مكتبرو تكامل علم

در صورت واجدبودنيزنيعلوم انسانيشناس آن استوار است. روشيشناس بر روش

تك توانيمي،و علم ينيديهاو مؤلفه ارهايعم يدبه توليمعرفت يادينبنيبر مبانيهبا

د حاضر، تنها با نگاه در مقالهرو ايناز؛يافت دستياسلاميو علوم انسان ينيعلم

.ي خواهيم پرداختاسلاميروش علوم انسانهاي برخي بايستگيبه پيشيني
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 شناسي مفهوم الف)

 انساني. علوم1

ميعلوم انسانتعاريف كر منظر چنداز تواني را تعريف ناظر به موضوع،:دبررسي

و تعريف ناظر به گستره  انندم-تعريف ناظر به غايت، تعريف ناظر به روش

و... رشتهقيو ناظر به مصاديياستقرا هاي ريفتع . اما با توجه به گسترش هاي موجود

و حوزه روزافزون رشته بههاي مختلف علوم انساني ها هاي ويژه گسترش دانش،

و مانع مشكل است اي، ارائه بينارشته و جامع ، حتي در صورت ارائه تعريف دقيق

بر اساس. كرداي داوري دقيقي هاي فرارشته توان درباره برخي دانش نمي تعريف جامع

،»يفيتوص«يها ارهزگياست حاوييها دانشمجموعه تعريف خاص، علوم انساني

يو جمعيفرديهارفتارويناظر به انسان، تظاهرات وجود»يزيتجو«و»يفيتكل«

و رفتارها به مطالعه خصلتكه)فلسفه علوم انساني، درسنامهرشاد(يو دريها انسان

مدتيابعاد پرداخته، در تربيتمام و آنتيريانسان و سعادت جامعه به سوي كمال

كه دانشيي،علوم انسانبه عبارت ديگر؛دنقش اساسي دارن  هاي درباره كنشاست

از-انسان و اجتماعياعم پ-فردي و ميامدهايو آثار (يآن بحث ا،يپارسانر.ك: كند

ص1390 ؛ متداول استياز علوم اسلاميرغي،مراد ما از علوم انسانبنابراين.)11،

و علوم Discipline( يپلينسيديعلميها مراد از علم، رشتهكه گونه همان ) است

روي،شناس جامعهيرنظيعلوم يعنيخاص آن،يمعنابهيانسان ي،شناساناقتصاد،

و افعال اختو... كه موضوع آن، كنش يريتمد م ياريها علوم ترتيبيندب. باشديانسان

و توصيفي استي،انسان و هم از سنخ توصيه هم از سنخ اخباري هم اي و تجويزي

ازدو تركيبي از هر قينا؛ و متافيزيك ذيل علوم انساني رار ندارند؛ رو علومي نظير فلسفه

مزيرا  و علوم انسانيفلسفه از احكام عام موجودات بحث از احكام موجوداتيكند

يخاص اياحكام موجوداتيعن؛ فلسفه اصل موضوع شوند.يم جاديكه با اراده انسان

و هستي است ا وجود و آگاهنيكه از نيجهت وامدار اراده . بر اساسستيانسان
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ر تعريف برگزيده، مهم علوم سياسي، مديريت، از: عبارتند هاي علوم انساني شتهترين

، زنان شناسي، مطالعات شناسي، جامعه ارتباطات، روان اقتصادي، علوم حقوق، علوم

و برخي دانش علوم  اي مرتبط. هاي بينارشته تربيتي، ادبيات

 روش.2

و واژه روش بههرگونه راه را شامل به مقصود يدنرسيابزار مناسب براكارگيري شيوه

و معرفت، تعاريف مختلفي از اين واژه ارائه شده است مي  شود. در حوزه مرتبط با علم

ص1385 يقت،حق( ص82، 1382و53-61، برخي تعاريف ناظر به فرايند تكون.)33-42،

و علم ج1375ي،ك: ساروخان.ر(اندو توليد نظريه و در مواردي، به شيوه)24ص،1،

ها به نوعو برخي تلقي)53ـ39ص،1388پارسانيا،(ه مطالعه معنا شده استو شيو تفكر

و دسته مي رويكرد اشاره دارد و تكنيك  يي،ك: كاكا.ر( اشدب اي ديگر، به معناي فن

ما)1384 يگدلي،ب يائيض/58ص،1390 برتر معناي فرايندي مناسب كه به اعتقاد است.

و راه اين اساس روش كه هايي است شامل مجموعه فرايندها، قواعد، ابزارها، فنون

و پژوهش مي انسان را هنگام بررسي ي،ك: ساروخان.ر( كند به كشف مجهولات هدايت

ج1375 از: مشاهده، طبقه.)24ص،1، ها، ندي مشاهدهب اين فرايند عبارت است

و تحليل داده سازي، آزمايش فرضيه و...و تجزيه  ها به منظور اثبات يا رد فرضيه

ياافر براساس اين بيان، و بيان موضوع و مراحل روش علمي عبارت است از: طرح يند

و ارزيابي اطلاعات موجود، تعيين جامعه مورد مطالعه، تعيين  سؤال مورد نظر، بررسي

جآوري اطلاعا روش جمع و و اجراي پژوهش، استخراج و محاسبه دولت  هاي بندي

و و تحليل و بالأخره تجزيه ( آماري .)1380 يان،ملك/1370 يان،جوار شكتفسير نتايج

و روش علم عبارت است از فراينبرابنا و تول يندمنطق ويعلميها گزارهيداكتشاف

و روش،»ياسلاميروش علوم انسان«و از منابع معتبريمعرفت عبارت است از راه

 از منابع معتبر.ياسلاميو سنجش علوم انسانيهتوج يد،لكشف، تو
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 شناسي روش.3

راشناسي يا متدولوژي است. از مفاهيم مرتبط با روش، مفهوم واژه روش  مطالعه روش

»متدلوژي« انگليسيدرو»يةمنهج«و در عربي»يشناس روش«در زبان فارسي،

(Methodology) و علم، شناسى روش.نامنديم  هاى يوهشمطالعه به معناي بررسي

و دانشيدهاى تولو راه يشهاند و فرانگر، از نگاه،علم به عنوان دانشي درجه دوم

مي بيروني به روش شناسي هاست. روش شناسي، روش پردازد. موضوع روش هاي علوم

و يافتن به مطالعه روش آنهاهاو قوتهاو ضعفها محدوديتهاي علوم، مقايسه

مّسائل عنوان يكي از كلانبه»يشناس روش«.)53-39ص، 1388پارسانيا،ر.ك:( پردازد مي

و بررسي روش و تحليل از فلسفه علم، مطالعه رو از سنخ دانش اين ها را بر عهده دارد؛

يگري نيز مطرحدكاربردهاي براي اين اصطلاح باشد.مي)Second order( درجه دوم

ميفاست كه از آن صر ص1384 يگدلي،ب يائيض( كنيم نظر ،15-16(.

»روش علوم انساني اسلامي«ب) مختصات
شناسي علوم انساني، رويكردهاي مختلفي مطرح است. اين رويكردها در باب روش

و انتقادي،گرايي اثباتد از:هستن عبارت بهكهتفسيرگرايي نوعي، مدعي كمال هر كدام

و فضاي گفتماني گراي اثباتند. رويكرد هستو جامعيت ي با توجه به مباني معرفتي

و روش تجربي را تنها روش جامع معرفي حاكم، علم را به علوم تجربي محدود ساخته

و متشكل از رويدادهاي قابلكند. مي مشاهده است. در اين رويكرد، جهان داراي نظم

و وجود ارتباط توان به وسيله گزاره اين نظم را مي ات ثابت بين رويدادها نشان هاي كلي

و قابل تجربه حسي باشد، واقعي بوده، بنابراين داد. تنها آنچه مشاهده پذير است بوده

پرداختن به آنها ارزش علمي دارد. فعاليت انساني نيز به عنوان رفتار قابل مشاهده كه در 

و قابل مشاهده اتفاق مي اي افتد، قابل يك شرايط مادي ن رويكرد، درك است. بر اساس

مثابه تركيبي از روابط واقعيت اجتماعي يك رابطه علّي پيچيده بين رخدادهاست كه به

مي بين متغيرها توصيف مي شوند؛ شود. علل رفتار انساني بيرون از انسان در نظر گرفته
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و از طريق تحليل اين از اي يا تجربي هاي مقايسه رو علوم انساني نيز با روش تجربي

( هاي تجربي قوانين علمي همان نظم ابد.ي تحقق مي ص1393ايمان، اند )؛ 192-193،

و شناختييهستي،شناخت معرفتيبر مبانيبا ابتناييگرا اثبات يكردروعبارت ديگر به

خويشناخت انسان ميخاصيشناس روش يش،خاص ادهديارائه در علوم يكردروين.

و روش تجربيبا نگاهي،انسان و جزءنگر با ابزار حس پديمحدود ياجتماع هاي يدهبه

حق يعني نگرد؛يم پد يقيتنها امور طرياه يدهو و محسوس را، آن هم از يقمشهود

و مشاهده قابل م تجربه طب يي،گرا . از منظر اثباتدانديشناخت و يعيشناخت ذاتاً است

و ارزش نيانسانيها كنشگر دن يعيطب يروهاياو در جبر ي،اجتماع يايقرار دارند.

دريكاملاً ماديامر به يعيطب يندفرايكو يشناسن روشتوايميكلطور قرار داد.

كلييگرا اثبات كميخلاصه كرد: جزءنگريرا در چند اصل وحدت انگاري؛يتو

و موضوع در علوم طب حواس به عنواني؛مقام كشف از داوريزتماي؛و انسان يعيروش

طبيالگوي؛تنها منبع شناخت اجتماع ويعلوم انسانيبه عنوان مرجع اصل يعيعلوم

رف.ر(عياجتما هاي يدهپد انگارييءش و41ص،1389 يان،امزو37ص،1368 پور،يعك:

از)11-9ص،1379افروغ، –اي، مدل فرضيهدر اين رويكرد مدل اساسي تحقيقرو اين؛

و كم اندازه با روش قياسي ريگيري و آماريسازي ر.ك:( فتار انسان به لحاظ عيني

ص1391ايمان، ،57.( 

دارد. ويلهم ديلتايو ماكس وبرتفسيري ريشه در تفكر فلسفييايتفهم يكردرو

گرايي با طرح تمايز بين علوم انساني از علوم طبيعي، نگرشي متفاوت از اثبات ديلتاي

م كهيمطرح يا تفهم از متكي بر فهم همدلانهيعلوم انسان معتقد است كند؛ نگرشي

و  تجربيات زندگي روزمره مردم است كه ريشه در يك موقعيت خاص تاريخي دارد

و آگاهي اوست. واقعيت به لحايواقعيت ظ خارج از انسان نيست؛ بلكه در ذهن

مياجتماعي از طريق تعامل بين كنش و مورد تفسير آنان قرار و گران ساخته شده گيرد

و نگاه افراد مورد آنچه اصالت دارد از؛ بنابراينگر است مطالعه به جاي مشاهده، ديد

 منتظر اجتماعي واقعيت چون نيست؛ استفاده قابل قياسي-اي، مدل فرضيهلحاظ روش
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و زمانبهآن محدودسازي،واقعيت تبيين روش براي بهترين، بلكهماند نمي شدن كشف

؛امكان اظهارات تجربي از دنياي اجتماعي وجود ندارد همچنين. است خاص مكان

مي هاي قابل مشاهده توليد ساده چون پديده و تفسير انسان ( اي از معنا ا.رباشند  يمان،ك:

و روشيدتأك يفيكيها بر روش يريتفسيمپارادا.)59-57ص،1391 در يفيكيها دارد

بر يتيويسمعموماً ضد پوزيعلوم انسان و» اصالت فرد«،»يدارشناسيپد«يفلسفيمبانو

ا گرايي يعتطب  است.يمبتن يرگرايانهو تفسيتفهميهنظريروش بر مبانيناستوار است.

 همان،ك:.ر( اند شناختي رويكردهاي ديگر نيز هرچند به دنبال ويژگي مطلوب روش

.ندارچديفراوانيهاو نقصهايتمحدودبه در عين حال،)52ص

هاي تبييني، هاي گوناگوني مانند روش روش هر يك از رويكردهاي يادشده،در

وئاتوصيفي، هنجاري، تاريخي، تجربي، انتقادي، ايد اين. وجود دارد... ليستي، رئاليستي

و فضاي پارادايمي خاصي تكون يافتهها روش و نتايج،نيز هر كدام در گفتمان برايند

از هيچخاصي نيز به بار خواهد آورد.  و كدام وجود شناختي روشهاي نظريهرويكردها

با مثلاً؛هاي موجود نباشد ندارد كه در ذيل يكي از فلسفه مكتب كنش متقابل نمادين

مي ويليام جيمزهاي خود از فلسفه پراگماتيستي روش ماكس شناسي پذيرد. جامعه تأثير

ر وبر و از نگاه ديلتايشناسي تفهمي او از رويكرد فلسفيوشو به موضوعات انساني

و معرفت بهره مي در تكوين دوركيمو كنتهاي علمي برد. روش پوزيتويستي به علم

و نگرش نظريات جامعه آنها نسبت به معرفت علمي ويستييپوزيتشناختي به توصيف

و دهنده تأثير گردد. اينها همه شواهدي است كه نشان باز مي هاي بنيانفضاي پارادايم

و معرفتي  و روشبفلسفي ،1388پارسانيا،( است هاي مختلف علومر تكوين نظريات

.)53ـ39ص

هاي مثبت ساير بودن ويژگي رو الگوي روش پيشنهادي بايد ضمن واجد ازاين

و نقص رويكردها، از محدوديت ص1385قراملكي،ر.ك:( ها مبرا باشد ها و 341- 340،

ص1390و ديگران، خنيفر  هاي بايسته روش علوم انساني برخي از ويژگي.)92ـ75،

و مختصات اين علومبه-اسلامي و شبكه منظومهاز:نداترعبا-تبع ماهيت بودناي اي
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و اسلامي، الگوي فكري در انديشه هايو رعايت اقتضا اسلامي، ابتنا بر مباني ديني

و مراتب-پذير نما، انعطاف داراي چهارچوب نظري در مقام اجرا، واقع نسبت به سطوح

و كمال، تعميم-علوم انساني و پذير، نظام، جامعيت و برخي از اين ويژگي ...مند ها

مي ها به اصل روش بايستگي آن شناسي مربوط و برخي به اسلاميت مثلاً ويژگي،شود

شناسي اشاره دارد؛ اما قيد رعايت اقتضائات فكري، به خاصيت مشترك روش منظومه

و توليد علوم پارادايم اسلامي، بيشتر ناظر به وصف اسلاميت مي باشد؛ يعني تحقق

و اسلامي امكان پذير است. نكته ديگر انساني با وصف اسلامي، تنها از دل منظومه ديني

بلكه تنها اشاره به برخي به نحو استقراي تام يا ناقص نيست،هاي يادشده اينكه ويژگي

ازاستهاي پيشيني ترين ويژگي مهم بايد معيارها رو در توليد علوم انساني اسلامي اين؛

و داوري روش هاي يادشدهو ويژگي هاي موجود نيز رعايت گردد. همچنين در ارزيابي

و ويژگي هاي يادشده بهره توان از ملاك مي هاي گرفت. در ادامه به برخي مختصات

 مهم اشاره خواهد شد.

 منظومه فكري رعايت اقتضائات.1

و دروني مؤثر بر علم منظومه فكريمراد ما از . اين است، مجموعه عوامل بيروني

و ها، مفاهيم، گزارهي فرهنگي، اقتضائات اجتماعي، مجموعهفضا عوامل شامل بستر

و فرانظريه مفروضات نظريه و اي مرتبط، ويژگي اي و رواني عالمان هاي روحي

و... است  ميكه انديشمندان و اين مجموعه به مثابه يك علم يا نظريه در آن شكل گيرد

مي هدايت و پژوهش ماباشد. گر علم و دخالت به اعتقاد به-عوامل فوقتأثيرات ها

و اصلي يرهايمتغمثابه و روش-تكون معرفتدر مهم شناسي آن، امري حتمي بر علوم

و معرفتي در  مي منظومه فكريو ضروري است. به عبارت ديگر هر علم و شكل گيرد

و الگوشناسي علم نيز تابع همان روش الگو، باشد. مهم اين است كه كداممي منظومه

ب و بچگونه يا الگويآيا:ر علم تأثيرگذار استه چه ميزان و الگوهايمطلوب نامناسب

و مديريت و غير غيرمطلوب؟ آيا تأثير به صورت آگاهانه ارادي؟ شده است يا ناخودآگاه
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بهبر يادشده هاي عبارت ديگر تأثير عامل به و صورت علم، گاهي با شناخت قبلي

و مديريت مي آگاهانه بد گيرد شده صورت درو گاه و شناخت قبلي. ون آگاهي

و مديريت هاي كه دخالت عامل صورتي يراز تأث توانمي،شده باشد يادشده، آگاهانه

و متغ و در صورتي نامطلوب هاي عامليرها رعايت لازمكه اقتضائات پيشگيري نمود

و تأ و حسابها ثير عاملنگردد در نشده باشد، ممكن است ناخودآگاه، بدون آگاهي

و مسائل ما مناسب با اقتضائات فكريفضاي غيرمطلوب بازي كنيم؛ هرچند محتوا

بهبومي باشد دليل عدم توجه به عوامل پارادايمي مطلوب، تحت تأثير ديگر مكاتب، اما

و اسلامي فاصله قرار و غايات ديني و روح كلي علم نيز از اهداف گيرد؛ زيرابگرفته

و مبان تنايابباهر كدام از مكاتب  و-ي فلسفي عامبر اصول به صورت خودآگاه

و فكريو ديگر عوامل-شده يا ناخودآگاه مديريت يمتفاوت هاي يريگ جهت، اقتضائات

.دارند ويژه روش علمبه،شناسي علمدر

روها يدگاهداز بسياريامروزه  ويژه در حوزه روش،به،علوم انسانيدر يكردهاو

دل،اند يافتهتكونيو اسلاميينديهرچند در فضا اصل،ينايتعدم توجه به رعايلبه

پارادايم حقيقتدر،قرار گرفتههايمپارادا يگرديربه صورت ناخودآگاه، تحت تأث

و نظريه حاكم شده است؛ بنا» پارادايم مسلط«نامطلوب، به مثابه  وبربر علم اين هر علم

مي فكري فضايدر درون،بودهاي منظومهاي، نظريه اينكه يابد. مهم اين است تكون

و مديريت و تعامل، آگاهانه يكبه» منطق علوم انساني«شده باشد. تأثير يا» نظريه«مثابه

شكل چارچوب فلسفي خاصيدر، ناگزيرنبوده، نيز از اين امر مستثنا»ن نظريهكلا«

( مي بل.رگيرد ص1393 يكي،ك: ص1391/ ايمان،31، -8ص،1389ي،آمليجواد/37-44،

ص1386و 11 اسلامي-منظومه فكريي اسلامي نيز بايد در علوم انسانو روش)123،

 بودن آن تضمين گردد.و اسلامي تا وجه ديني هاي آن تحقق يابدبا رعايت اقتضاو

 ابتنا بر مباني اسلامي.2

و بايسته يكي از ويژگي ب ها و مباني هاي روش علوم انساني اسلامي، ابتناي آن ر اصول
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و اسلامي است. اين ويژگي ب ديني ،سازي علوم انسانير اسلامييكي از عوامل مؤثر

و پيش به و هايي است كه علوم، نظريه فرض ويژه روش آن است. مراد از مباني، اصول ها

و داوري مسائل علمي بر آن مبتني و موضع اند در گيري ها علم بر اساس آن شكل ها

وبهگيرند. مي و تصديقاتي است كه فهم عبارت ديگر مراد ما از مباني، همه تصورات

و امهات مسائل آن مي قبول علم و مبتني بر آنها مباني باشند. به اعتقاد نگارنده، متوقف

وادتري بلكه مفهوم پارادايم، گستره وسيع،نظري معادل پارادايم نيستند مباني بخشي رد

رو پس از طرح ويژگي پارادايميكي، ويژگي ابتنا بر مباني اينازدهند؛ از آن را تشكيل مي

 شود. اسلامي مطرح مي

و اصول در هويت علم بي مباني و  هويت نيست، اثرگذارند؛ زيرا هيچ علمي خنثي

و ساختماني بلكه زاست همانند پوسته و معرفت گوناگون هاييهلا،آنيركه در ي

و و واقعدري آن هسته مركز غيرمعرفتي نهفته است ويهاوليمبانهمان زيربنا نظري

و اخلاق ريشه علوم استآنيفلسف . هسته اصلي آن در نوع نگاه به جهان، انسان، دين

: برخي از اين مباني به نوع نگاه عالم به هستند تقسيم مباني در چند دسته قابلدارد. اين 

ميشنشود كه از آن به مباني هستي جهان هستي مربوط مي شود؛ برخي مباني اختي تعبير

و جايگاه انسان مربوط است كه مباني به حوزه انسان و نوع نگاه به ماهيت شناسي

ميانسان و معرفت ديني مربوط آن شناختي نام دارد؛ برخي نيز به حوزه دين شود كه از

مي به مباني دين از شناختي اطلاق منشود. يكي وطاقتضاءهاي مباني علم، تأثير در ق

 روش است.

و منطق علوم انساني اسلاميبنابر و مباني اسلامي استوار اين روش بايد بر شالوده

و گردد. تنوع روش و اصولي است كه زيربناي رويكردها ها در علوم انساني تابع مباني

و زندگي اجتماعي.مكاتب علمي است و اسلامي، مطالعه انسان بر اساس مباني ديني

ميوي در دو سطح  از:گرددو دو سنخ از واقعيت بررسي يك سطح از واقعيت انساني،

و تجربه قابل دستيابي است؛ زيرا  ستحقايق اشياشناختيعقل نظروظيفه طريق عقل

و سنخ ديگر از حقيقت انساني، فراتر از توان 256ص،1404طباطبايي،( و عقلي) علمي
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و تنها از طريق وحي امكانگونه حقايق يابي به اين بشر قرار دارد. دست  پذير است

مى قرآن كريم در خصوصدر نيز متعال وندخدا إنَِّا أَوحينا إِلَيك«فرمايد: نارسايى عقل

علَى كَما أَوحينا إِلى للنَّاسِ لئلََّا يكوُنَ و منذْرِينَ رسلاً مبشِّرِينَ ... هدعنْ بينَ مالنَّبِي و نوُحٍ

، 1378و 283- 266ص،5ج، 1417ر.ك: طباطبايي،(»)162نساء:( بعد الرُّسلِ حجةٌلَّه ال

مي ).120ص و جمعي انسان داوري كند، بنابراين علوم انساني كه بر محور حيات فردي

و تجربي بسنده كند،  اگر تنها به سطح نخست معارف، آن هم تنها به روش عقلي

و از تصوير ناقص از انسان و رو فهم كنش اين علوم انساني ارائه خواهد شد؛ هاي انساني

و كثيرالاضلاع مي بهباشد داوري در باب آن نيازمند روشي جامع بر؛ عبارت ديگر

و اجتماعي انسان از روش اساس مباني مطلوب، بايد در شناخت پديده هاي هاي رفتاري

و مختلفي بهره گرفت ص1391/ نوري،21ص،1ج،1393ر.ك: خسروپناه،( متعدد ،377(.

و و مباني اسلامي تأثيرات فراواني بر فرايند رند گذاميي علميتمراحل فعالاصول

مسشناختي دارند؛ تأثيراتي كه بيشتر جنبه روش ويشانتخاب آزما،لهئدر انتخاب

دري،علم هاي پردازييهدر نظر ها،يشآزمايجنتايمو تعميردر تعب،مشاهدات ينشگز

گزي، علم ياتنظريردر تعبي،علم هاييهاعلان نظر و نقد يابيارز هاي ملاك ينشدر

( علميكاربرد هاي گيري در جهتي، علم ياتنظر  8،153صص،1380ي،ك: گلشن.رو...

از.)162و و اصول مختلفي استوار باشد كه روش علوم انساني اسلامي بايد بر مباني

م مهم و مؤثرترين آن و معرفت شناختي، انسان توان مباني هستييترين  شناختي شناختي

 نام برد. را

 شناختي هستي مباني.1-2

و عاميشناختيهستمباني و احكام كلي و بخشي از باورها، اصول  درباره جهان هستي

آنعناصر ميكه در است اصلي و بررسي قرار و دانش فلسفه مورد بحث گيرد. احكام

و پارادا ختيشنا اصول عام هستي  يتيويستي،پوزيمپارادايرنظ-مختلف هاييمدر مكاتب

وتفس و پاراداـيانتقاد يري و تناياببا ها،يممتفاوت است. هر كدام از مكاتب بر اصول



158 

ان
ست
زم

13
95

مار
ش

/
ة

68/
ي
عل

ان
ض
رم

ي
جاي

وز
ير
رف

تبا

 ويژه علوم انسانيبه،شناسي علمدريمتفاوت هاي يريگ جهت شناختي عام،يهستيمبان

ا و بر اصول راي نمونهب؛متفاوت خواهد بوديزنيناساس روش علوم انسايندارند

و طبيعت؛نا شناختي در پارادايم پوزيتيويستي عبارت هستي د از: انحصار هستي در حس

) و... و انسان بر اساس علل طبيعي ك:.رانحصار علّيت در علل طبيعي؛ تفسير جهان

.)70ص،1391 يمان،ا

به شناختي در مكتب اسلام، اصول هستي و مثابه مبني خاصي وجود دارد كه المباني

سا الاصول، اصل مي اصول،يرنسبت به .)280ص،1386طباطبايي،ر.ك:( شود قلمداد

و مباني هستي برخي از مهم د از:هستن شناختي) عبارت جهان(+ شناختي ترين اصول

)؛355-41ص،1ج،1409همو،ك:.ر( مندي) هستي(واقع اصل واقعيت.1

بخش داراي علت هستي(جهانيدر هستيو قانونمنديترابطه علّيتحاكم.2

 است)؛

هميتاصل علّيتعموم.3 جر.ك:(ها يدهپدةدر صص1همان، ) حتي 544و 489،

 علوم انساني؛

و تشك.4  ي؛ هست بودن يكيذومراتب

و محسوساتدريهست(عدم انحصاريو ماد موجود به مجرديمتقس.5 ) ماده

؛)280ص،1386،ر.ك: همو(

جر.6  نظام احسن بر جهان؛ ياناصل

غا هدفداري(اصليهدفمندبودن نظام هست.7  ينش)؛ آفر يتمنديو

(سامانهيهستيو ترتب طولياصل ترابط عرض.8 - هرم«يرفراگو هستومندان

؛)يلمعال-علل» شبكه

عل بودن يشينيپ.9  يت؛ قانون

ح-يتاصل سنخ.10  يقي؛قدر علل

غيتعدم ضرورت سنخ.9 طبي(علل اعداد يرحقيقيدر علل يو انسان يعي= علل

؛در حوزه علوم)
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و وحدتو بوده منظميدستگاه،جهان( وجود نظم در هستي.11 از انسجام

پد منطقي برخوردار و آن يدهاست كه همه اجزا وس هاي و خالقيقدرت يلهبه يمدبر

)؛شده است يدهآفر

و كيهان،نظام هست( مندي عالم روح.12 و روحيدارا ي، حتي طبيعت  است)؛ جان

ودر حال حركت يكپارچه،جهان( بودن موجودات مادي تدريجي.13 ، تحول

ميو هدفيرمسو استيشپو سويدنمايمشخص را دنبال آن هدفيكه هر آن به

)؛ شود.يمتريكنزد

؛ وجود تزاحم در عالم ماده.14

نق.15 و ارتفاع  يضين؛استحاله اجتماع

.خاصيها جهان بر اساس سنتتكوين.16

مي پايه-مثابه فلسفهبه-اين اصول فلسفه درحقيقت دهند. هاي علم را شكل

و مؤلفه تعيين مي كننده نوع عناصر كند موضوع مورد هاي علم است. فلسفه تعيين

ك و و منبع شناخت آن كدام است و بررسي ما چيست و شناخت آن، از چه منطق شف

كه عبارت ديگر همانبه؛كند روشي پيروي مي و جدايامري،شناس معرفت گونه منفصل

ونيشناسياز هست و آرا شناسييهستيجو نتاهايلاز تحليست يدر مواضع

ميشناس معرفت و شناسي نيز مبتني بر هستي برند، روشيخود سود شناسي

وب شناختي اين مباني، افزون بر نتايج معرفت اينابربن؛استشناسي معرفت ر منطق

بهشناسي علم روش از جمله اينكه بر اساس؛ويژه علوم انساني نيز تأثيراتي دارند،

و فيزيكي نيست هستي هاي بلكه از روش،شناسي، روش علم، منحصر به تبيين مادي

( مختلفي استفاده مي صص1386،طباطباييگردد )؛ زيرا روش، تابع متغيرهاي 280و38،

و مختلفي شناسي، . از متغيرهاي مهم در حوزه روشاستاهداف نظير موضوع، منبع

و تفسير در يك دانش و چگونگي تبيين و تبيين غايي از جملهياست. تبي نوع ن علّي

و جهان باشند. اين متغير تابع نوع هستي آن مي بيني بر اساس جهان بيني است. شناسي

و آزمون تجربي نيست؛ دي و تبيين منحصر در تجربه و كشف و الهي راه فهم جهان ني
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و عقل ناب)، تجريدي، تجريد نيمه(عقل تجربي، هاي مختلفي نظير عقلي بلكه روش ي

و ( وحي، سنت، الهامات ص8ج،1417،ر.ك: هموفطرت قابل استفاده است ، 1409و53،

.)51ص،1389پارسانيا،/166ص،2ج

 شناختي . مباني انسان2-2

او ها، گرايش شناسي به بررسي ماهيت انسان، بينش انسان و رفتار و حركات ها

و منطق آن، به انسان پردازد. انسان مي شناسي ديني، شناسي به لحاظ اصول، مباني، منابع

ف و... قابلعرفاني، فلسفي، شناسي تقسيم است. مراد از انسان يزيكي، فرهنگي، تاريخي

مي، انساننيدي ا شناسي در مكتب اسلام شناسي غيرديني قرار نسانباشد كه در برابر

ميدارد.  يمپارادايعني غيرديني را در سه پارادايم غالب، شناسي توان انسان امروزه

وتفس يتيويستي،پوز و پارادايمي دستهانتقاد يري به بندي نمود. هر كدام از مكاتب ها

و  به هاي متفاوتي در انسان گيري مباني متفاوت، جهتدليل ابتناي بر اصول و تبع شناسي

و روش علوم انساني دارند. در آن   علوم انساني

و روحبر اساس مكتب ناب اسلامي، ، 1417طباطبايي،( است انسان مركب از جسم

ج( باشديميحقيقت انسان همان روح الهو)70ص،2ج براين بنا؛)378ص،16همان،

و مبا با شناختي ني انساناصول و ابعاد وجودي وي شناخت(اصول مرتبط انسان

و توانايي همچنين و امكانات استعدادهاى درونى و عيوب آن ها و نيز شناخت آفات

مي وي) در دو كلان و»يذاتمند«شود: محور خلاصه سرشتويملكوت» فطرت« انسان

ميم ها داراي سرشت بر اساس نظريه فطرت، انسان*ي آن.اله باشند كه در تفكر شترك

 
و الهي)* (سرشت ملكوتي نظريه ذاتمندي اعم از نظريه فطرت است؛ زيرا ذاتمندي، هم نظريه فطرت

و هم ديگر ديدگاه را شامل مي مي شود و گيرد؛ مثل رويكردي هاي ديگر را در بر كه قائل به ذات

(ديدگاهي كه انسان را گرگ سرشت مشترك است؛ اما به ديوسرشتي يا سرشت پليد، تعبير مي كند

و اوليه بشتر اعتقاد دارند)؛ درحالي انسان مي كه نظريه داند يا رويكرد برخي مسيحيان كه به گناه ذاتي
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مي اسلامي فطََرَفَأقَم وجهك للدينِ حنيفاً فطرْتَ اللَّه الَّتي« شود: از آن به فطرت تعبير

لا يعلَمونَ أكَْثرََ النَّاسِ و لكنَّ مينُ القَْيالد كذل خلَْقِ اللَّهل لا تَبديلَ علَيها روم(»النَّاس :

و طبيعت حيواني انسان، با توجه به فطرت هايو ويژگياوصاف.)30  دو دسته الهي

الهست يرنظ اند؛ي) از سنخ اوصاف كماليملكوت سرشت(هيند: اوصاف مرتبط با فطرت

وحمل امانت اله اللهي، يفةخلي،عبداللهي،كرامت ذات مسجود فرشتگان كه با فطرتي

مياله ص13ج،1417ي،ر.ك: طباطبائ( يابديمعنا و.)190-194، و  هاي يژگياوصاف

و عجولهست ) عبارت طبيعت حيواني( انسان ينيزم هلوع ست، جدال ند از: و  جو، يزهگر

و.. و مباني انسان.كفور، ظلوم شناختي در مكاتب غيرديني به طبيعت حيواني اصول

( انسان بر مي ص1392مصباح،ر.ك:گردد ،60(.

ازبر اساس مباني روشي،روش عقليرنظيمختلفيها روش فوق در علوم انساني

ديروش تجربي،روش نقل يي،عقلا مس روش يگرو له مورد نظر بهرهئها به تناسب

(كهيدر حال؛بريميم عنوانبه)يو تجربيماديشناس انسانبر اساس مباني غيرديني

رايو ماديتنها ابعاد ظاهري،تجرببا روش موجود، صرفاًيعلوم انسان يربنايز آن

م بهكنديمطالعه ن روشعبارت ديگر؛ و متد علوم و ابزارهايزها يتابع موضوع، منابع

و ابزارها سومريعبتلازم است. به و معرفت، روش كسبيبا توجه به تنوع منابع علم

ن وروش شهودي،روش نقلي،روش عقلي،روش تجرب:متنوع استيزمعرفت روشي

ويبيترك و هاي يژگي. البته با توجه به انحصاري،اسلام يشهعلوم، در اند مسائلموضوع

و روشيشناخت روش است كه با تنوع يبيهمان روش ترك مطلوبوجود نداشته

غاها موضوع و ن يات، مسائل ا يجهتناسب دارد؛ درنتيزعلوم وينمحصول منابع، ابزار

ن هريزروش و و اعتبار خاصيدارايكمتنوع بوده .ندهستيارزش

و سرشت مشترك ملكوتي الهي اشاره دارد كه در تف كر اسلامي به فطرت الهي تعبير فطرت، به ذات

 شود. مي
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 شناختي مباني معرفت.3-2

و روش نظريه و مباني هاي مختلف در علوم انساني اسلامي شناسي آن، مبتني بر اصول

در شناختي مختلفي است. اين اصول در پارادايم معرفت و هاي مختلف، متفاوت است

يابي به شناخت با دست، امكانجهان يريپذ اصل انكشاف ند از:ا مكتب اسلام عبارت

و توجه به مراتب مختلف آن و ابزار معرفتي،(يقيني، قطعي، علمي ظني)، تكثر منابع

ا معرفت،تنـاسب اصل و ج1409طباطبايي،(و... بزاربا منابع صص1، به 100و69-99،

بهو وحى،عقل، شهوداساس اين مبانيبر.)بعد عنوان منابع معرفتى به رسميت حس

و نظريهبهو درنتيجه علم به علوم انساني شوندمي شناخته پذير هاى آزمون گزاره ها

 گردد.و روش نيز در روش تجربي يا تفسيري يا انتقادي خلاصه نمي شود محدود نمي

و دريافت ها، هنجارها، آرمان تواند نسبت به ارزشمى ويژه علوم انسانيبه علم هاى ها

و همچنيكلان از عالم  و داورى گرايشوهان عواطف، انگيزهو آدم ها نيز نظر داده

و سقم آنها خبر دهد. به همين دليل همة فرهنگ در  و كذب يا صحت و از صدق نمايد

اين.)52-51ص،1389پارسانيا،( گيرد همة حالات، در معرض داورى علم قرار مى

و مباني در هويت روش علوم انساني مؤثر  ند.هست اصول

 اسلامي-چهارچوب نظري. داراي3

و مباني پارادايميك خاصي ،ستا روش در هر علمي افزون بر اينكه مبتني بر پارادايم

و مبتني بر مباني اي باش بايد داراي چهارچوب نظري د كه برخاسته از همان پارادايم

؛ اما ممكن است روش يك علم از يك پارادايم خاص باشد، ولي از استمربوطه

خارج از آن پارادايم شكل گيرد. روش علوم انساني اسلامي نيز افزون بر چهارچوب

و مكتب اسلامي بر بر اينكه بايد از دل پارادايم و و اصول اسلامي استوار آمده مباني

و نظري اسلامي باشد. چهارچوب نظري،دباش بايد داراي چهارچوب فكري

)Theorical frameworkبهيم قرار ) نيز در دل پارادا و كه مثابه دريچه داشته اي است

ت ميمحقق از آن منظر به موضوع به حقيق خود ي،چهارچوب نظر عبارت ديگر نگرد.
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چهارچوب نظري است. يميكمحصول اصول پارادايو به نوعيمبر پارادايخود، مبتن

ت نظريه كلان مياي است براي يك بيين كه به كمك آن از توان از سو واقعيت يا بخشي

و از سوي ديگر، تعيين و منطق تحقيق نيز واقعيت مورد نظر را كشف كرد كننده روش

مي هاي كه بر مبناي نظريه باشد مي ( موجود در هر رشته علمي تنظيم  يمان،ار.ك: شود

سته از يك نظريه يا چهارچوب نظري يا همان نظريه مبنا، گاهي برخا.)22ص،1391

و گاه محقق از يك يا چند نظريه خود به عنوان هاي مجموعه نظريه فرد ديگري است

دل گيرد. روش دريچه ورود به مطالعات بعدي بهره مي هاي علوم انساني موجود در

و انتقادي قرار داشته پارادايم به،هاي پوزيتيويستي، هرمنوتيكي از دريچه خاصي

ب نگرد؛ مثلاً برخي روش موضوع مي و اثباتي رخاسته از پارادايم هاي تجربي

و با انتخاب نظريه مبناي خاصي به عنوان چهارچوب و پوزيتيويستي نظري، به تحقيق

و توليد علم پرداخته مي از پژوهش شود. در مقابل روش علوم انساني اسلامي بايد

و  و در مقام اجرا نيز با تكيه بر نظريه مبنا و فضاي فكري اسلامي برخاسته شود پارادايم

د  ريچه آن به تحقيق پرداخته شود.از

مي چهارچوب و هاي نظري منطق علوم انساني اسلامي را توان از لحاظ تنوع مباني

آن هاي مختلفي تقسيم نمود كه مهم اي آن، به دسته مسائل فرانظريه -تبع مبانيبه-ترين

ازهست عبارت وشناخت انسان شناختي،يهستيها چهارچوب:ند  نظريهشناختي. معرفتي

و مبتني بر مباني هستي شناختي از دل پارادايم هستي هستي مثلاً؛شناختي است شناختي

گرايي واقع«محوريت نظريه در مقام پيشنهاد يا اجراي يك روش، در پارادايم اسلامي، با 

به دريچه مثابهبه يي،و نوصدراييصدرا در مكتب»شناختي هستي و روش ورود منطق

شد اسلاميي علوم انسان .ترسيم خواهد

و مباناتاشتراك با وجود شناسي اسلامي نيز در انسان يني، به دليل تنوعديدر اصول

و منطق انسان ص1379ك: جوادي آملي،.ر( شناسيو تكثر منابع و35-36، )، رويكردها

(جبرانگاري)، گريياشعري شناس انسانهاي مختلفي شكل گرفته است؛ نظير نظريه

كه شناسي مشائي، انسان شناسي اشراقي، انسان انسان شناسي صدرايي يا نوصدرايي
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مثلاً رچوب نظري خودش به تحقيق بپردازد؛محقق بايد با نظريه خاصي به عنوان چها

و  و نوصدرايي به انسان، به عنوان چهارچوب نظري عام نظريه«رويكرد صدرايي

ياي اخذشناخت انسان به مثابه چهارچوب»فطرت الهي علامه» ارياتبتاع«نظريه گردد

و مثابه چهارچوب معرفت، بهطباطبايي ويعنوان دريچه ورود به علوم انسانبهشناختي

و روش علوم انسان تعيين ازي مدنظر قرار گيرد. بنابركننده منطق اين معيار انتخاب روش

و مباني متقنبين رويكردهاي مختلف، توجه  همچنين داشتن به پارادايم مطلوب

 باشد. چهارب نظري مناسب مي

نس انعطاف.4 و ساحتپذيري  هاي مختلف علم بت به سطوح

و و منابع نيز تابع موضوع و مدارك معرفتي آن است و روش هر علم، تابع منابع منطق

و شناسي، مقدم بر معرفت موضوعبر اين اساس.باشد مسائل علم مي شناسي است

بر معرفت درشناسي روششناسي نيز و و سنخقتيحق نتيجه ابتداعلم تقدم دارد

آن شناسي موضوع)(هستي شودميييشناسا آن علمموضوع كهميگاه مشخصو گردد

و بررسي اين موضوع به كدام منابع مي  توان مراجعه نمود براي شناخت

مي(معرفت و منابع و پس از شناخت موضوع كه شناسي) نوع كدامتوان تصميم گرفت

مدر اين دانشها از روش ع.نديآيبه كار نيست لوم انساني نيز از اين امر مستثناروش

و منابع نيز تابع موضوع  و مدارك معرفتي بوده و درنتيجه روش علوم انساني تابع منابع

به واقعيتو مسائل علوم انساني است. و علم دارايو و مراتب تبع آن، نظريه سطوح

ب است مختلفي و مراتب يادشده،و و معيارهاي متفاوت ملاكر اساس سطوح ها

و روش معرفت مي شناختي و عقلي، هاي ساحتدر مثلاً؛شود شناختي ارائه تجربي

در ملاك و و انتقادي ملاك نظريه بابهاي منطقي ديگري، هاي هاي شهودي، هنجاري

مس مطرح است؛ زيرا در دانش وئهاي مختلف، و كذب يا مطابقت( معيار آنهاله صدق

متفاوت آنها الامر نفس توجه به تفاوتباهمچنين اعتبارسنجي آن، عدم مطابقت)

ج1404مطهري،ر.ك:( خواهد بود .)401ص،1،
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(حس، طبيعت، عقل، نقل شناسي نيز بايد به منابع معرفتي مختلفي در باب منبع

) ج1417ر.ك: طباطبايي،و...) مراجعه نمود ص5، هايو تنوع منابع معرفتي، روش)312،

از مختلفي را مي يا رو نمي اين طلبد؛ (تجربي يا نقلي توان صرفاً به يك روش خاص

هر روش،(كلان يا كاربردي) اكتفا نمود؛ زيرا عقلي) يا صرفاً سطح خاصي از روش

مي شناختنوع خاصي از  وهرو در مقابل نيز آورد را به دنبال روش معرفتي از علم

را، روشعلمسطوح مختلف؛ بر اين اساس آيدمي به دست خاصي هاي گوناگوني

تحيهاي روش؛ مثلاً كند طلب مي بهكه در كه روند، با روش كار مي قيقات بنيادين هايي

.)53-39ص،1388پارسانيا،(شوند، يكسان نيستند در تحقيقات كاربردي استفاده مي

و سطح.1-4 و مشترك  اختصاصيسطح عام

و داراي قلمرو گسترده طيف وسيعي از رشته شامل علوم انساني ا هاي علمي ست. اي

به ضوعي، تفاوتمو هاي رغم اشتراك ها علي اين رشته و تبع آن، روش هايي نيز دارند

و خاص مي و علوم انساني نيز داراي دو سطح عام و مشترك، به اصول باشد. روش عام

مي قواعد عام روش و روش خاص با ابتناي بر مشتركات، به رشته شناختي هاي پردازد

ايابد. خاص اختصاص مي وي،سطح، شامل مبانينمراد از روش در قواعد، ضوابط

و مشترك تمام  است.يعلوم انسانيها رشتهيفنون عام

هري،سطح بعد -مختلفيها بر اساس رشته-از سطوح علوميكروش خاص

و مسائل آن، در يك علم به كار گرفته حسب تنوع رشتهبركهييها روش خرده؛است ها

و حل مسائل(شيوه شونديم كه؛)يك رشتهدر جزئيهاي توليد گزاره با اين تفاوت

و مشترك  نظير روش علم-هاي خاص به عنوان دانش آلي، نسبت به روشروش عام

كه گونه باشد؛ همانميمثابه منطق عامبه-روش اقتصادو مديريت، روش علوم سياسي

جديك(منطق كلاسعلم منطق و)يدو منطق و منطق عام دانش آلي براي منطق كل

و مطلق دانش مي اصل تفكر  باشد. ها
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و كاربردي2-4  . سطح بنيادين

و پژوهش در علم و كاربرديبه،تحقيقات ويژه علوم انساني، داراي دو سطح بنيادين

خ و هر كدام از سطوح، روش مياست دريهاي روشكنند؛ زيرا اصي را طلب كه

هايي كه در تحقيقات كاربردي استفاده روند با روش تحقيقات بنيادين به كار مي

ازشوند، يكسان نيستند مي و كاربردي طبقه رو روش اين؛ بندي اين علوم نيز به بنيادين

 شود. مي

ويد(روش تول بنيادينيا، كلان روشسطحينبالاتر از) استيهظرن علم  . اين سطح

و روشتوليد نظريه است. دار عهده روش و توليد منطق نظريه از نوع بنيادين علم

و توليد نظريه . روشاست و روش توليد علم شناسي بنيادين يا عام به مطالعه راه

مي هاي علمي در دامن روش نظريه عبارت ديگربه؛پردازد مي و شوند هاي بنيادين ايجاد

روبهعلمي كاربردي، هاي تحقيق انجامهاههاي كاربردي مبتني بر آن نظريشوسيله

مييهاين روش كاربردي در حاشيه نظر؛ بنابرشود مي .)53ـ39ص، همان( گيرد شكل

 هاي موجود نظريهدر اين مرحله محقق بر اساس.ي استروش كاربردي،سطح بعد

كه. پردازدمي تحقيقبه در علم، و روشامروزه وقتي شناسي علوم از عبارت روش

و انساني نام برده مي و در اين زمينه آثار  شود، بيشتر اين سطح از روش مراد است

هايي مانند در حوزه علوم انساني روش تدوين شده است؛ مثلاًهاي فراواني كتاب

و گفت نامه، انجام چگونگي پركردن پرسش و استفاده از روش دادن مصاحبه هاي وگو

( ... از نوع روشو انيميد تبعبهاين روش كاربردي،بربنا.)همانشناسي كاربردي است

و مشترك، به حل مسائل خصوصيت رشته هاي علمي، با ابتناي بر منطق بنيادين

مي كاربردي در رشته  پردازد. هاي علمي

و شهود، به به با پذيرش حس، عقل و لايهعنوان منابع معرفت، هاي مختلف سطوح

مي روش و اعتباري، ميان علوم طبقهدر شد؛ مثلاًل توان قائ شناختي بندي علم به حقيقي

و علوم اجتماعي  آشكاري وجود دارد. بر اين اساس در تفاوتو روش آن دو، طبيعي

مي يك لايه روش به شناختي هم نزديك شد؛ زيرا با توجه به مباني رويكرد تفهمي توان
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و قصد انسان مطالعة زندگي اجتماعيدر-شناختي انسانويژه مبانيبه-مختلف ، به معنا

ميو نيت قا انسان توجه و تفهمي،  توجه استبلشود كه از اين منظر، رويكرد تفسيري

ص1390، پور(ابراهيمي به؛)103-104،  پيامدهاي تكويني اعتباريات اما با توجه

ج1409طباطبايي،( بر هاي الهي همچنين سنت)166ص،2، به عنوان قوانين حاكم

و علت ميبهگرا جامعه، رويكرد كلان  گيرد مثابه روش بنيادين، مورد توجه قرار

هاي اجتماعي به دنبال علت تبيين پديدهدر.)124-103ص،1390پور، ابراهيمي(

و لايه دادن پديده هستيم؛ بايد ريشه روي و نيت را هاي قصد بررسي هاي پنهان آگاهي

و سطوح متفاوتي داردي،تبيينروش يم. كن و تبيين علّي، كاركردي؛ نظير خود انواع

و شهوديكهمادي ميتبيين تجربي، عقلي رو هم از حيث ايناز؛باشند از جمله آن

و هم از حيث فروعات، گستردگي زيادي دا  داراي ابعاد مختلفي خواهد بود.شته، عمق

و فراعقلي يك پديده تر از روش، ناظر به ابعا سطح عميق و پيامدهاي فراتجربي د

مي اجتماعي مي مي باشد كه از شهود بهره گرفته و از آن به تأويل اطلاق  شود شود

.)همان(

 شناختي)(تكثر روشو كماليتجامع.5

و از بايسته و كمال آن است. ويژگي كمال هاي منطق علوم انساني اسلامي، جامعيت

و پاراد دربه،هاي موجود ايمجامعيت در مكاتب ناديده انگاشته شده پوزيتيويسمويژه

و منابع معرفتي اين مكتب مي و اين نگرش برخاسته از مباني باشد. در مكتب است

و پوزيتيويستي، اثبات تجربي، به گمان كامل علم، حتي براي علوم شان، روش جامع

ر انساني مد نظر بوده است. به و جامعيت وش علم، در يك روش عبارت ديگر كمال

مي خلاصه و در ساير مكاتب علمي، هرچند با تكثر(انحصارگرايي روشي) شد

شناختي خواستند بخشي از نقايص مكاتب گذشته را بر طرف سازند كه به دليل روش

و اصول خاص معرفتي چندان توفيق نداشتند ص1393ر.ك: بليكي،( مباني در؛)192، اما

و كما-ييو نوصدراييمكتب صدرا يژهوبه-پارادايم اسلامي ل ويژگي جامعيت
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به روش عبارت ديگر با توجه به مباني مختلف در انديشه شناختي قابل اثبات است.

بودن انسان به مثابه شناختي)، ذوابعاد(مباني هستي بودن هستي نظير ذومراتب اسلامي

 شناختي)(مباني معرفتتيشناختي)، تكثر منابع معرف(مباني انسان موضوع علوم انساني

) ج1409ر.ك: طباطبايي،و... ص2، شناختي مطلوب توان گفت الگوي روش)، مي12-20،

و مسائل علوم انساني قابليت داشته  و گستره موضوع و پيشنهادي بايد در تمامي مراتب

و قيد كمال، ناظر به كيفيت و قلمرو روش اشاره دارد باشد. ويژگي جامعيت به گستره

و كمال روش، به لحاظو  هاي اصالت آن است. با توجه به مباني مختلف، جامعيت

و كمال منطق علوم انساني را در محور ذيل  مختلفي قابل بررسي است. جامعيت

 توان پيگير شد: مي

 . جامعيت در موضوع مورد مطالعه1-5

و رفتارها به مطالعه خصلتياسلاميعلوم انسان ميانسان در تماميها . پردازديابعاد

ا اينبر انسانيو جمعيفرديو رفتارهايعلوم، تظاهرات وجوديناساس موضوع

ا بهيناست. ويامري،اله يتغيرلايها مثابه سنت موضوع سطوح داراي ذومراتب

سلسلهيدارايدبايزنآنروشروينازات؛اسيو باطنياعم از مراتب ظاهر،مختلف

بو نظاميمراتب طول ايتا تمام اشدمند و مراتب موضوع را مورد مطالعه قرارينمراحل

يتواقعيكازيمتعدديها انسان، جنبهيو شهود يديتجري،تجربيها دهد. جنبه

به يستندن گذيو وحدت عدديصورت انضمام كه شوند تا محقق بخواهد اشتهكنار هم

ايامحسوس قضايها صورت مجزا جنبه به يها جنبهي،تجربيها ستفاده از روشرا با

ازيشهوديهاو جنبهيفلسفيها را با استفاده از روشيعقلان آن را با استفاده

دريها روش و شهود ش يقت. درحقيابد كشف حقيكيدارايءهر است يقيوجود

و  ميمختلف هاي شأنكه به طورها و بروز علوم انساني هم خاصيت.كنديظهور

و توصيهتوصيفي دا و هم ويژگي هنجاري شناسي هم ويژگي رو در روش ايناز اي؛ رد

و هم جنبه توصيه  اي آن. توصيفي بايد لحاظ گردد
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 گيري از منابع متعدد جامعيت از لحاظ بهره.2-5

و متفاوت با توجه به ذوابعادبودن موضوع علوم انساني، منابع معرفتي آن نيز متعدد

ا وحنساني بايد از منابع مختلفي نظير خواهد بود. در روش علوم وعقل، بهرهحسي

كه از روش هاي ظاهري رفتار انسان، مطالعه جنبه برايرو اينازد؛شو گرفته  هاي تجربي

مي،است ترين نوع تحليل نازل هاي عقلي هاي تجربي، داده اين دادهرويو شود شروع

ميو فراتر از آن داده هم اين داده.گيرند هاي شهودي قرار ها به صورت طولي، مؤيد

ج( خواهند بود ص2ر.ك: همان، ج1417و 133-160، ص1، ،368(.

غيماد هاييتتوان مطالعه واقعروش علوم انساني بايد  يرمادي را دارا باشد.و

ها يك سنخ از واقعيت:هاي خارجي در مورد انسان در دو سنخ كلي قرار دارند واقعيت

و تجر ها در مورد انسان فراتر به قابل دستيابي هستند؛ اما برخي از واقعيتاز طريق عقل

و فكري انسان قرار دارد. دستيابي به اين واقعيت تنها از طريق وحيها از توان عقلي

هاي هاي علمي در علوم انساني تنها به واقعيت پذير است. بنابراين اگر در پژوهش امكان

(تنها به روش  و تجربي بسنده شود)، تصوير ناقص از مسائل نوع اول اكتفا شود عقلي

ان اين مبنا طبقشود. انساني ارائه مي كناردر-سانياستفاده از منابع وحياني در مطالعات

كه شناختي روان در پاسخ به اين پرسش مثلاً؛يك ضرورت است-ساير منابع معرفتي

بر چه چيزهايي رفتار انسان را تحت تأثير قرار مي هاي اسلام، اساس آموزه دهند،

و ديگرانهدايت الهي، دعا و مادربه-ي خود و نذورات،،-ويژه دعاي پدر  صدقات

و خير و رفتار نيك شيطان،همثل وسوس،از عوامل منفياي همچنين مجموعهاعمال

و عوامل دل مظلومان، ناديده سوزگناهان انسان، دعاي بد ديگران،  گرفتن حق ديگران

و رفتار انسانديگر بر  وي شخصيت در تأثير دارند؛ در حاليو همچنين بر سرنوشت كه

و شخصيت انسان تنها بر اساس  مطالعات تجربي، اين عوامل ناديده گرفته شده، رفتار

دريها افزون بر جنبهي،تعدادي از عوامل آن تبيين شده است. روش علوم انسان فوق،

د بنيرنظ يگرابعاد يدبايزن يفيكويكمي،و جزءنگرينگركلي،بردو كار يادينسطح

 لازم برخوردار باشد.يتاز جامع
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 گيري نتيجه
ي اسلامي مورد بحث علوم انسان روشهاي بايسته در باب در مقاله حاضر برخي ويژگي

اقتضائاتيتو رعا بودن يميكپارادا ها عبارت بودند از: قرار گرفته است. اين ويژگي

 يري،پذ انعطافي،چهارچوب نظريداراي،و اسلام ينيديابتنا بر مباني،اسلاميمپارادا

اسيمتعموو كماليتسطوح مختلف، جامعيدارا  لاميپذيري. گفته شد علوم انساني

و رفتارهاي انسان در تمامي ابعاد به مطالعه خصلت  پردازد. بر اين اساس موضوعمي ها

ذوالهيهاي لايتغير سنت به مثابه اين علوم، و داراي سطوح مختلف، امري اعم،مراتب

و باطني است؛ اما نظريه از مراتب ظاهر وي و...)، يفيك،ي(كم موجوديها روشها

و داراي محدوديت فاقد ويژگي ناتواني در حل هايي است؛ نظير هاي مطلوب، بوده

عدم توجه،ناكارآمدي براي دينداران،دارويننظريات باطل مثل نظريه،مشكلات بشر

آن،انسان فراماديابعاد به و... كه بيشتر دامنگير اهداف ماديدر انحصار اهداف

ازهب،هاي انحصاري روش پرو اين ويژه روش تجربي بوده است؛ و يشنهاديروش

ويدمطلوب، با سا هاي يژگيضمن دارابودن  يگرد هاييتها، فاقد محدود روشيرمثبت

چن روش كهروشينها باشد. و نظاما منظومهاز آن به روشي ميي كنيم، مند اطلاق

و قاب برلروشي است جامع و تعميم،اعتبار تعميم كه افزون ، بايد بتواند پذيري روايي

و مراتب موضوع را مطالعه كنتمامي سطوح بهدو بررسي روش علوم عبارت ديگر؛

تمامي به مطالعهتا مند باشدو نظام سلسله مراتب طولي انساني اسلامي بايد داراي

و مراتب اين موضوع  و شهودي جنبهد. بپردازمراحل  انسان،هاي تجربي، تجريدي

مهجنب بههاي و وحدت عددي كنار تعددي از يك واقعيت نيستند كه صورت انضمامي

از صورت مجزا جنبهبه بتوانهم گذاشته شوند تا  هاي محسوس قضايا را با استفاده

و جنبه هاي عقلاني را با استفاده از روشي تجربي، جنبهاه روش هاي هاي فلسفي

و شهودي آن را با استفاده از روش در هاي كشف درفتيا شهود حقيقت هر شيء.

و بروز مي كند. برخي براي داراي يك وجود حقيقي است كه به شئون مختلفي ظهور

يعني-را پيشنهاد دادند» چندروشي«و»روش همگرا«ياروش تركيبي اين منظور 
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،1389،نوري/26ص،1386،ايمانر.ك:( هاي يكسان ها در پديده تركيب روش

ص1387صدوقي،/ 124ـ101ص و تلفيقي اين.)55، يكي از مشكلات روش تركيبي

كهها گونه روش در اين اي است. است كه اين مدل، فاقد نگاه منظومه تصور اين است

و وحي-در بررسي يك پديده، از منابع معرفتي متنوع و با تلفيق-مثل تجربه، عقل

؛ در ند، استفاده شودكه به صورت وحدت عددي كنار هم چيده شده باشها روش

(وحدت عددي كَثَرات در مقابل وحدت سعي) قادر به تبيينيكه حالي چنين تركيبي

و هماهنگ از يك پديده نخواهد بود آن؛واحد، يكپارچه با ضمن كه وحدت عددي،

هم كه در روش منظومه؛ در حالييابد اندك كثرتي انحلال مي به اي و صورت طولي زمان

و از روشاز منابع متنو ميع به هاي خاصي بهره گرفته شود. اين روش در مطالعه انسان

و هماهن ميتبييني واحد، يكپارچه و روش از سنخ وحدت سعيگ و تلفيق منابع پردازد

ميو هماهنگي وحدت است؛ اما باز هم خودش هيچ،كند كه در تمام كَثرَات ظهور

) .)179ص،1422 طباطبايي،كدام از اين كَثرَات نيست

به به يك حقيقت يكپارچه است كه عنوان موضوع علوم انساني، عبارت ديگر انسان

بهبلكهي اجزاي جداگانه،ااما نه به معن؛شود به كثرات تقسيم مي وهم يك كل پيوسته

ج1409همو،(*استگونه كه نظام هستي نيز اين گونه؛ همانمرتبط با هم است ،3،

از-د وجودي انسانابعا بنابراين.)544ص و»مثالي«يا مشهود مشهود، نيمهاعم و مجرد

و فوق عقلانييا غير مشهود و منفك از يكديگر نيستند تا لازم باشد)عقلاني جدا

و جنبه جنبه هاي هاي غيرمشهود آن را با روش هاي مشهود آن را با روش تجربي

و شهودي ادراك  نه-و به شكل انضمامي شودتجريدي ب-وحدت سعيو ه بخواهد

و گرايش اي، شود. در روش منظومههم ملحق ي انساني،متغيرهابه عنوان كنش، بينش

ميمور مطالعه به هاي موجود، صرفاً كه بر اساس روش گيرند؛ در حاليد مطالعه قرار

 
را* و تأثيري كه همه اجزايش بر همه اجزايش دارد، يك واحد حقيقي نظام هستي به واسطه ارتباط

و فعاليت تشكيل مي در هاي... پيچيده اين واحد روي يك نظام مرتبي است كه هيچ دهد گونه استثنايي

(قانون عليت).  وي نيست
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مي هاي مشهود كنش به پرداخته  در پارادايم ديني، مفهوم رفتار يا عمل عبارت ديگر شود.

و تجربه نيستف و قابل حس بلكه به دنبال عمل، بينش بايد مقوم،قط رفتار ظاهري

و گرايش بايد مقوم بينش باشد.  و تكون معرفت ديني،عمل باشد بر توليد مبتني

و برا نظاممجموعه  و معارف اسلاميوار است به ارتباط هر جزء مورديدبايفهم اسلام

نميطوربه؛توجه كرديندياجزايرنظر با سا هيكه ياز مسائل اسلامياهمسئليچتوان

د د ينيو معارف يتفكر اسلام.مورد توجه قرار داد يگررا بدون درنظرگرفتن مسائل

و دستگاه مجموعه نظامصورت به پ وار مند را در نظر گرفته تمام اجزا يوندعمل كرده كه

ميخلاف تفكر علمرباست؛  .ددگريو مستقل كه از ارتباط اجزا غافل
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و مĤخذ  منابع
 * قرآن كريم.

و علامـه طباطبـايي شناسي انديشه اجتماعي روش«؛پور، قاسم ابراهيمي.1 معرفـت؛»دوركيم، وينچ

ش،ياجتماع-يفرهنگ .1390، پاييز4سال دوم،

و دانش،:تهران؛يو حقوق فرهنگيشناس فرهنگافروغ، عماد؛.2 .1379مؤسسه فرهنگ

ترجمـه عبـدالقادر؛ييتا هنجارگراييگرا از اثباتيعلوم اجتماعيقروش تحق؛محمد يان،امز.3

و دانشگاه،:قمي؛سوار . 1389پژوهشگاه حوزه
سـازمان تبليغـات:، تهـران1چ؛روش علامه طباطبايى در تفسير الميـزان؛اوسى، على رمضـان.4

.1381اسلامي، 

؛ ترجمه سيدحميدرضا حسـني، محمـدتقي هاي تحقيق در علوم انساني پارادايمبليكي، نورمن؛.5

چ و سيدمسعود ماجدي؛ و2ايمان .1393دانشگاه،، قم: پژوهشگاه حوزه

چفلسفه روش تحقيق در علوم انسانيايمان، محمدتقي؛.6 و دانشـگاه،1؛ ، قم: پژوهشـگاه حـوزه

1391.

كيكميقتحقيها روش يميپارادايمبان ـــــ؛.7 و قـم: پژوهشـگاهي؛در علوم انسان يفيو حـوزه

.1390، دانشگاه

و اسلام آقاپور.8 شناسـي روش؛»بندي در تحقيقات علوم انسـاني تكنيك زاويه«؛ايمان، محمدتقي

و دانشگاه) علوم انساني پا52ش،(حوزه .1386 ييز،

شناسي علوم انساني نـزد انديشـمندان مسـلمان روشو احمد كلاته ساداتي؛ ايمان، محمدتقي.9

چشناختي از علم اسلامي)(مدلي روش و دانشگاه،1؛ .1392، قم، پژوهشگاه حوزه

.1385؛ قم: مؤسسه بوستان كتاب، سنت، ايدئولوژي، علمسانيا، حميد؛ پار.10

دو علم سكولار«ـــــ؛.11 .22،1376ش؛فصلنامه معرفت؛»ينيعلم

ش مجله پـژوهش؛»شناسي علوم انساني با رويكرد اسلامي روش« ـــــ؛.12 و2، سـال اول، ، پـاييز

.1388زمستان
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ن نامـه پنجـره هفتـه؛»يو علـوم انسـانيدرباره علوم اجتماعييمجموعه نوشتارها» ـــــ؛.13  يـزو

حمي:تحول در علوم انسانيشهمايها مجموعه مصاحبه ولا يا؛پارسانيدمصاحبه با يـت، نشر فجر

ش.1390

قم1چ؛شناسي انتقادي حكمت صدرايي روش ـــــ؛.14 .1389 فردا، كتاب:،

شنشريه پگاه حوزه؛»سياست حكمت متعاليه«جوادي آملي، عبداالله،.15 ،229 ،1387.

و سيرت انسان در قرآن ـــــ؛.16 .1379نشر اسراء،:قم؛صورت

و هويت ـــــ؛.17 ،�، قم: دانشگاه بـاقرالعلوم�هاي علمي دانشگاه باقرالعلوم : سلسله نشستعلم

1385.

.1384اسراء، نشر:قم،1چ:انسان به انسان تفسير ـــــ؛.18

در ـــــ؛.19 دمنزلت عقل چينيهندسه معرفت .1386نشر اسراء، قم:،1؛

و نسبت آن با علوم هاي يژگيو« ـــــ؛.20 شفصلنامه اسراء؛»فلسفه ،5،1389.

.1372، الزهراء،]جابي[،1چ؛ويرايش حميد پارسانيا؛تحرير تمهيد القواعد ـــــ؛.21

و ويرايش مصطفي خليلي؛جامعه در قرآن ـــــ؛.22 قم1چ؛تنظيم .1387اسراء، نشر:،

، سال اول، شـماره مصباح؛»يدر علوم انسانيقتحقيها روشينظريمبان«؛عباس يان،جوارشك.23

.1370زمستان،صفر

سيشناس روش؛صادقيدس يقت،حق.24 مف:قم،1چ؛ياسيعلوم .1385 يد،دانشگاه

سيقروش تحقيهبر حاش«ـــــ؛.25 شدانش پژوهان،»ياسيدر علوم .82-81دوم يمسالن،1،

.1382قم؛ دفتر نشر معارف،؛گستره شريعتخسروپناه، عبدالحسين؛.26

و شورا:تهران؛يعلوم انسانيدر جستجو ـــــ؛.27 .1393ي،انقلاب فرهنگينشر معارف

در بررسـي جايگـاه پـژوهش«؛جـواد زرونـديو نفيسـه زرونـدي؛حسـين، خنيفر.28 هـاي كيفـي

ع»شناسي علوم انسـاني روش ش،يپژوهش در علوم انسان ياردو فصلنامه و1سـال سـوم، ، بهـار

.1390تابستان

نامه كارشناسي ارشد: حداقل وجدان جمعي به منظور برقراري نظم اجنماعي خيري، حسن؛ پايان.29

پ و .�ژوهشي امام خميني از ديدگاه اسلام؛ مؤسسه آموزشي

عل.30 (چاپ نشده). طرحنامه منطق فهم قرآن اكبر؛يرشاد،
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(چاپ مه فلسفه علوم انساندرسنا ـــــ؛.31  نشده).ي

و پنداشتهفرامرز؛ پور،يعرف.32 .1368انتشار،يشركت سهام:، تهران3چ؛ها كندوكاوها

ويپژوهشـگاه علـوم انسـان:تهـران؛يدر علـوم اجتمـاع يـق تحقيها روش؛باقري،ساروخان.33

.1375ي،مطالعات فرهنگ

و دروس؛پژوهشي در خداشناسـي: سرشت انسانشيرواني، علي؛.34 قـم: معاونـت امـور اسـاتيد

.1376معارف اسلامي، 

كيپـژوهش كمـيفلسـفيكنكاش در مبـان« يد،مجي،صدوق.35 مجلـه؛»يدر علـوم رفتـار يفـيو

.52،1386ش،يعلوم انسانيشناس روش

و دانشـگاه)، شناسي علوم انساني روش؛»معيارهاي ويژة ارزيابي پژوهش كيفي« ـــــ؛.36 (حـوزه

.1387دهم، پاييز، سال چهار56ش

بيمتدولوژ«؛محمدرضا يگدلي،ب يائيض.37 س»المللينحقوق و سـال،ياستمجله پژوهش حقوق

ش .16،1384=15هفتم،

و روش رئاليسمطباطبايي، سيدمحمد حسين؛.38 (سهامي عام)، اصول فلسفه ؛ تهران: شركت افست

 تا].[بي

و روش رئاليسم ـــــ؛.39 قم2چ؛اصول فلسفه .ق1409 صدرا،:،

قم1چ؛الميزان في تفسير القرآن ـــــ؛.40 ق.1417مؤسسة النشر الإسلامى،:،

قم1چ؛ترجمه صادق لاريجاني؛انسان از آغاز تا انجام ـــــ؛.41 .1387سسه بوستان كتاب،ؤم:،

قم12چ؛ترجمه علي شيرواني؛ةالحكمةبداي ـــــ؛.42 .1386دارالعلم،:،

س1ج؛ياسلام هاييبررس ـــــ؛.43 .1388، بوستان كتاب:قمي؛خسروشاه يدهادي، به كوشش

.ق1404ي، مؤسسه النشر الاسلام:قم؛ةالحكميةنها ـــــ؛.44

ق.1428؛ تحقيق صبا الربيع؛ قم: نشر احياء التراث، مجموعه رسائل ـــــ؛.45

علميه وابسته به جامعه مدرسين حوزه(دفتر انتشارات اسلامي:قم،13چ؛شيعه در اسلام ـــــ؛.46

.1378، قم)

چشناسي مطالعات ديني روشقراملكي، احد فرامرز؛.47 ، مشهد: دانشگاه علوم اسلامي رضـوي،1؛

1385.
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سيشناس روش؛عباس يي،كاكا.48 .1390مكتب ماهان،؛ياسيعلوم
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